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  23/3/90: تاريخ پذيرش   18/11/89: تاريخ دريافت

 106-75صص، 1390، تابستان 1سال دوم، شماره  مسائل اجتماعي ايران،

 

 

  
  فكران ايراني دربارة علوم جديد تحليل گفتمان روشن

  )از تأسيس دارالفنون تا تأسيس دانشگاه تهران(
  

  زهره خورسندي ابراهيم توفيق، مسعود گلچين،
  

  چكيده
هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي ريشة مشكلات نهاد علم در ايران امروز با رجوع 

فكران اين دوره  تلاش جهت فهم نگرش روشن مقطع تاريخي ورود علم به ايران و  به
پديــدة جديــدالورود علــم بــا روش تحليــل گفتمــان و اســتفاده از نظريــة   دربــارة 

دهد شيوة مواجهة اوليه   تحقيق نشان مي ينآمده از ا دست نتايج به. پسااستعماري است
ني علـوم  كه دربارة مبـا  سمتي سوق داد  فكران را به روشن ،يئولوژيدپديده و ا ينبا ا

 ـ  تواند با علـوم سـنتي برقـرار كنـد     جديد و نسبتي كه اين علوم مي . دسـكوت كردن
اي  شـدن برخـي ديگـر، سـويه      حاشـيه رانـده   برخـي علـوم و بـه     همچنين توجه به 

ايدئولوژيك داشته و در مورد علوم انساني بايد گفت كه اساساً انسان موضوع شناخت 
ه به اهداف و وظايف علوم انساني، سبب شكل قرار نگرفته و نحوة نگرش در اين دور

  .نگرفتن اين علوم در اين مقطع شد
  

پسااسـتعماري،   فكران، علوم جديد، علوم سـنتي، نظريـة   گفتمان روشن :ها كليدواژه
  .علوم انسانيشناسي فوكو،  ديرينه

                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهرانmsd_golchin@hotmail.com 
 اسلاميعلم تهران، دانشگاه آزاد شناسي دانشگاه فرانكفورت، تربيت م مدرس جامعه 
 شناسي كارشناس ارشد جامعه 
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  طرح مسئله.  1
خن از جنـبش  سال از تأسيس اولين مركز دانشگاهي، و در مقطعـي كـه س ـ   120پس از گذشت 

رو اسـت و از   رود، دانشـگاه بـا مشـكلات فراوانـي روبـه      افزاري و استقلال علمي كشور مـي  نرم
هاي فراوان نظـام علمـي    ها و هزينه است و ثمرة تلاشناتوان شده  آن خلق ينقشي كه برا يفايا

آموختگـان جويـاي كـار و     براي كشور ما چيزي جز توليـد مـدارك دانشـگاهي و سـيل دانـش     
كـاركرد امـروزين علـم در جامعـة مـا كـاركرد       «. ديگر كشورها نبـوده اسـت   ان مهاجر به نخبگ

هنـوز بـراي علـم يـك سـازماندهي و      . كردن جوانان اسـت  دكوراتيو و توليد مدرك و سرگرم
بايست مركز پيشـرفت علـم كشـور باشـند و قاعـدتاً       ها كه مي دانشگاه. برنامة جامع وجود ندارد

دست افرادي با مـديريت ضـعيف    جا فرستاده شوند، به  آن  رين جوانان بهت رود باهوش انتظار مي
ن عنـوا  هـا ماهيـت خـود را بـه     شود كه دانشـگاه   خطر بيشتر مي ينروز ا و روزبه... شود سپرده مي

  ).83: 1383 ور،پ رفيع(» محل توليد علم از دست بدهند
كه  اريخي و فرهنگي نقشي رادر توليد دانش اجتماعي، تعلم در ايران  نظام«توان گفت  مي

پديـده مـورد    در نتيجه بايد تغييـرات بنيـادي در آن ايجـاد شـود و خـود ايـن       .كند بايد ايفا نمي
ايـم   گذشته چه كرده سال 150دانيم كه در  چه مسلم است ما نمي آن. بررسي و مداقه قرار گيرد
ــه پاســخ پرســش  ــي  و جامع ــاي خــود را از آكــادمي م ــق، (» خواهــد ه پرســش از ). 1386توفي

، با بررسي لحظـات  نهاد ينبي مشكلات ايا يران امروز، ما را به ريشهشناسي نهاد علم در ا آسيب
نحوة مواجهة فرد ايراني با اين پديده و پيامـدهاي ايـن نـوع    گيري آن در ايران و  آغازين شكل

كه دنياي جديد چيزي   فهم تجربة فرد ايراني از مدرنيته و هر آن. درگيرشدن با موضوع كشانيد
  . خواهد رساند يريااو  يفكر يشدن دنيا  فهم چگونگي برساخته كند، به  به او عرضه مي

ســال پــيش، پــس از اولــين  150ايــم كــه از حــدود  هــاي تــاريخي دريافتــه از رهگــذر داده
هـاي ايـران از روسـيه، و در     ويژه پس از شكست  هاي گستردة ايرانيان با تمدن غرب، و به تماس
مانــدگي مــا، ايــدة تشــكيل نهادهــاي آموزشــي مــدرن در ذهــن  ســؤال از علــل عقــب  بــه پاســخ

منظـور، مراكـز آموزشـي مختلـف      يـن و بـد فكران ايراني شـكل گرفـت    سياستمداران و روشن
آموزش علـوم مـدرن در ايـران     .متخصص و دانشمند بپردازد يتربيت نيرو  تا به يدتأسيس گرد
عنوان ابزاري جهت   يز ايران در مقابل بيگانگان و در واقع، بهنياز تاريخي جهت تجه در پاسخ به 

  .ماندگي متولد شد جبران احساس عقب
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خود را در قرن نوزده در ميان آتـش و   يندر ايران مجبور بود مراحل اولية تكو ييگرا علم«
 يهـا  ساماني و هرج و مـرج و انـواع واگرايـي    ناامني و نابه خون و كشمكش و تكفير و تشنج و

در ايـن دوران، يعنـي نيمـة دوم قـرن سـيزدهم      ). 201: ب1388فراسـتخواه،  (» سياسي طي كنـد 
شمسي، ايران تحولي گسترده را در همة ابعاد سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي تجربـه      

اي كه فرد ايرانـي، پـس از ايـن     گونه شد، به» خود«اي با  كرد و فرد ايراني درگير روابط پيچيده
عنـوان دوران   توان از ايـن مقطـع بـه    ت اندكي با ايراني پيش از اين دوران دارد و ميدوران، نسب

هـاي اجتمـاعي و    شـناخت دگرگـوني  . گسست و چرخشـي بـزرگ در تـاريخ ايـران يـاد كـرد      
هاي كارگزاران تغيير است و بايد در پـي معناهـاي    هاي تاريخي نيازمند شناخت انديشه گسست
  .اند اين كنش كنشگران تاريخدهندة  اي باشيم كه سوق ذهني

ورود علم جديد  لةاي در مسئ گونه اي را كه كارگزار اين تغيير بودند و به كنشگران تاريخي
ــي   ــتند، م ــش داش ــران نق ــه اي ــه  ب ــوان ب ــرد    ت ــيم ك ــته تقس ــه دس ــه در  : س ــي، ك ــان سياس نخبگ

كرده يـا   دخالت داشتند و تأسيس نهادهاي آموزشي مدرن را تسريعحكومتي  يها  گيري  تصميم
دهنـدگان علـم جديدنـد؛ و     ديدگان يا آمـوزش  مانع آن شدند؛ نخبگان علمي كه جزو آموزش

فكران، كه منتقد شرايط اجتماعي و خواهان اصلاح وضع موجـود بودنـد و البتـه ممكـن      روشن
هـاي آن را   هـاي مسـئله و پاسـخ    بنـدي  اينان اولـين صـورت  . است فردي جزو هر سه دسته باشد

  .فراهم كردند
هـا چگونـه بـا علـم      جهت فهم تجربة اين كنشگران از مدرنيته و پاسخ به اين سـؤال كـه آن  

گيـري گفتمـان     تأمـل دربـارة مقـولات جديـد پرداختنـد، نحـوة شـكل         جديد مواجه شدند و به
گفتمـاني كـه    درون گفتمان و نيز عناصر برون د و تحولاتيراني دربارة علم جديفكران ا روشن

انـد، مـورد بررسـي قـرار      خي بر گفتمان مورد نظر اثـر گذاشـته و اثـر پذيرفتـه    در اين دورة تاري
گيـري آكادميـك    شـكل در بررسـي نهـاد علـم، پـژوهش حاضـر نـه از منظـر        . خواهند گرفـت 

خـود را انجـام   بلكه در چارچوب گفتماني تحليل  آموزشي، يدانشگاهي و ساختارها يها رشته
انسـاني در  ويژه علـوم   جديد و بهعلوم  ،مرور  بهآن، طي بود كه فرآيندي  توجه ما به . داده است

  . شكل كنوني درآمده است  ثير ساخت گفتماني مورد نظر بهأايران تحت ت
  
  پيشينة تحقيق.  2
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  در واقـع، بـه  . هاي اين تحقيق با تحقيقات پيشين در پرسش اولية پـژوهش اسـت   يكي از تفاوت
كه دربارة نهاد علم انجـام گرفتـه اسـت دربـارة     يي ها رسد پرسش اساسي بيشتر پژوهش نظر مي

پاسـخ آن، شـرايط تـاريخي و تحـولات و       نحوة تكوين ساختار علـم باشـد و بـراي رسـيدن بـه     
همچنـين  . تأسيس مراكز آموزش عالي توصيف شده اسـت  حوادث سياسي و اجتماعي منتج به 

اند و در پي علـل و   ن پرداختهبررسي نهاد علم در ايرا  هايي كه با رويكرد انتقادي به در پژوهش
اند، گرايش عمده انجـام مطالعـات تطبيقـي و مقايسـة شـرايط       موانع توسعة علمي در ايران بوده

مقتضاي پرسش تحقيق حاضر، كه نحوة  در حالي كه به . تحول نهاد علم در ايران و غرب است
تفـاوت نيـز پيمـوده    نگرش كنشگران دخيل در مسئلة ورود علم به ايران است، اساساً مسـيري م 

شـدن بافـت    پيشـين جهـت روشـن    يهـا  گرفتـه در پـژوهش    انجـام  يهـا  شده و از تمامي تـلاش 
  . گرفته شده است اجتماعي ـ سياسي لحظة تاريخي مورد نظر بهره

فكري در دورة مشروطه و پـس   هاي روشن اي دربارة گفتمان هاي برجسته همچنين پژوهش
گيرد؛ با اين تفاوت كه  ر زيرمجموعة اين كارها قرار مياز آن انجام شده است كه تحقيق حاض

علم جديد محدود كرده و از بررسـي آراي    فكران به بررسي نحوة نگرش روشن كار خود را به 
كارهايي كه دربارة تحول انديشـة سياسـي   . آنان دربارة ساير موضوعات خودداري نموده است
بايي دربارة تاريخ انديشة سياسـي در ايـران،   صورت گرفته است، مانند مطالعات سيدجواد طباط

كاشي دربارة تحـول گفتـار دموكراسـي در ايـران؛ و نيـز كتـاب عبـدالهادي        غلامرضا و مطالعة
ن بـورژوازي غـرب؛   تمـد  يـه بـا دو رو  يرانيا هاي انديشمندان حائري دربارة نخستين رويارويي

 يهـا  تطـورات گفتمـان  و كتـاب   مطالعة كريم مجتهدي دربارة آشنايي ايرانيان با فلسفة غـرب؛ 
تـأليف مهـرزاد   فكـران ايرانـي و غـرب    روشـن ؛ كتـاب  حسـين كچويـان  تأليف  انيردر ا يتيهو

، مدرنيتـة ايرانـي  و بالاخره  سرآغاز نوانديشي معاصر؛بروجردي؛ اثر مقصود فراستخواه با عنوان 
از ايـن آثـار    تأليف تقـي آزاد ارمكـي تنهـا برخـي     ماندگي فكران و پارادايم فكري عقب روشن

. شدن فضاي گفتماني دورة تاريخي مورد بررسي ياري رسـاند  روشن ها به  هستند كه مطالعة آن
علـوم جديـد، راه خـود را از آثـار      اما نوشتار حاضر، با تحديد موضوع مـورد بررسـي خـود بـه     

  .گفته جدا كرده است پيش
  
  چارچوب نظري.  3
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اواخـر سلسـلة قاجـار و دوران پهلـوي اول، دچـار       تاريخ ايران در دورة مورد بررسي مـا، يعنـي  
هاي سياسي، فرهنگي و علمي شـده اسـت و بررسـي آن     گسست و چرخشي اساسي در ديدگاه

هـاي   هـاي تاريـك ناانديشـيدني    ها و لايـه  شدن ناگفته تواند به روشن در تفرد خاص خودش مي
نيازمنـد ديـدگاهي تـاريخي    بررسي تجربة فرد ايرانـي از مدرنيتـه   . ايرانيان آن عصر كمك كند

پيوسـته،   هـم   عنـوان اجـزاي يـك كـل بـه      ها بـه  پديده است، آن هم نه از نوع تاريخ سنتي، كه به 
فرد رويارويي فـرد ايرانـي بـا تمـدني      ما در درك پديدة منحصربه نگرد، بلكه تاريخي كه به  مي

گـرا   تـاريخي تماميـت   ةشـت دنبـال آن ر  در واقع، در ايران به . جديد و پيامدهاي آن ياري رساند
بـا توجـه   . شود  كشيده مي يخن تاريافرضي از ابتدا تا پا يا نيستيم كه سير حوادث در آن از نقطه

داده در دورة تاريخي مورد نظر اين تحقيق، بدون آنكه قادر باشيم دلايـل مـتقن    تحولات رخ به 
د كه با شرايط ماقبل آن آي گيريم، چرا كه شرايطي پيش مي بياوريم، وقوع گسست را فرض مي

توانـد مفيـد    مـي  شناسـي دانـش   ديرينـه از اين منظر، استدلال فوكو در . نسبت بسيار اندكي دارد
نهد و درصدد فهم تفـرد تـاريخي    كناري مي گرا را به باشد، چرا كه ديدگاه تاريخ سنتي تماميت

  . آيد يك پديده برمي
انجـام   يتوانـد روش مناسـبي بـرا    يخ نميفوكو در نقد تاريخ سنتي معتقد است كه اين تار«

در يـك تصـوير   . علمـي فـراهم سـازد    يهـا  ويژه مطالعـة دانـش و گفتمـان    مطالعات تاريخي، به
 يا عنـوان حادثـه   گرايانه، هر حادثه پيش از آنكه بتواند در زمان و مكان خاص خويش و به تمام

ديـد   ،تـر  از آن مهـم  .دارد شده قرار از پيش تحميل ييفرد درك شود، در پوشش معنا بهمنحصر
علـت   تاريخ سنتي به . گذارد گرايانه جايي براي انقطاع و گسيختگي در تاريخ باقي نمي تماميت

و حـوادثي  تـاريخي   يها داند، از درك چرخش اينكه كل تاريخ را وحدتي مستمر و ساري مي
مـه تـاريخ در ايـن    معنـاي دقيـق كل   حال آنكـه بـه   . ريزد ناتوان است كه اين كليت را در هم مي

  ).38و  37: 1382كچويان، (» يابد دهد و معنا مي ها خود را نشان مي انقطاعات و گسيختگي
هـاي دانـش    بايد خاطرنشان كرد كه براي استفاده از مفاهيمي كه فوكو در تعريف شناسـانه 

جـه  هـايي موا  كند، در تحقيقي مانند تحقيق حاضر، بـا محـدوديت   ها اشاره مي در هر عصر بدان
نخست اينكه ما از اپيستمة عصري كه پيش از وقوع تحولات گسترده در نتيجة برخورد . هستيم

ايـن  شـناختي   دانيم و اطلاعات ما از مبـاني معرفـت   با تمدن جديد وجود داشته است چيزي نمي
عـدم    كنـيم و بـا توجـه بـه     در نتيجه تنها از مفهوم گسسـت اسـتفاده مـي   . دوره بسيار ناچيز است
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ي به اسـناد كـافي از ايـن دورة تـاريخي، نـاگزيريم لحظـة بلافاصـله پـس از گسسـت را          دسترس
شناسـي، تبـديل زبـان و     اولين دستورالعمل يا اصـل در ديرينـه  «توصيف كنيم و با توجه به آنكه 

مطالعـة    كارمـان را بـه   ،)46: 1382كچويـان،  (» باشـد  نقطة آغاز تحليل تـاريخي مـي   گفتمان به 
شـده در بـاب علـوم جديـد      هاي تازه دربارة جهان و ايدئولوژي خلق ايده گيري چگونگي شكل
  .فكران اختصاص خواهيم داد در ميان روشن

علم جديـد و مقايسـة آن بـا علـم سـنتي       افراد دربارة  منظور تحليل معنا و مفهوم قضاوت به 
ت و را در بررسـي تحـولا   شناسـي دانـش   ينـه يـر دگـاه فوكـو در   يـد تـوان د   رسـد مـي   نظر مـي  به

شـناختي در   او را از مبـاني معرفـت   يـف و تعـار  يـخ شناسانة بشر در طول تار معرفت يها گسست
و در صورت  يسهمقا يبرا ييچرا كه بدون داشتن مبنا. مدنظر قرار داد يخمختلف تار يها  دوره
هاي مختلف تاريخ تفكر بشري، و همچنـين عـدم     شناختي دوره هاي معرفت م بررسي تفاوتعد

هـاي ذهنـي ايرانـي و اروپـايي، در آن      هاي موجود ميان چارچوب زماني زماني و ناهم درك هم
  . هاي كنشگران تاريخي دربارة علم ممكن نخواهد بود دورة تاريخي، فهم گزاره

  گفتمان و ايدئولوژي. 1. 3
تـرين مفـاهيم مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش        جهت ادامة بحث ابتدا بايد تعريف برخي از مهم

واژة گفتمـان، بـا وجـود اسـتفادة وسـيع      . شود؛ از جمله گفتمان، هژمـوني و ايـدئولوژي  روشن 
هاي مختلف علوم انساني از آن تعريف جامع و مـانعي نداشـته و تـوافقي بـر سـر تعريفـي        حوزه

كنند، گفتمـان را هـر نـوع     بسياري از كساني كه در اين حوزه كار مي. واحد از آن وجود ندارد
گفـتن كـه    هـاي متعـارف سـخن    عبارت ديگر، شيوه به. دانند  علامت واقعي مي ياگفتگو، نوشته 

 از اعتقـادات دربـارة   دسـتگاهي . سـازد  و جاودانـه مـي    كـرده  ي را خلـق ئولـوژ يـد از ا يـي ها  نظام
يـافتن يـك رويكـرد     مسئله بـر سـر غلبـه   . است چگونگي عملكرد جهان و اينكه چه چيز طبيعي

كنـد و اگرچـه ممكـن اسـت بـا اهـداف        اعي را تسخير ميفضاي اجتم پاراديگماتيك است كه
رويكردهـاي   سـازد و  پذير مـي  اي را امكان شود، تحقق اجتماعي و نهادين پديده گوناگون ابراز

پـذير   جهـان امكـان   زرا ا گفتمـان فهـم جديـدي    ،در واقـع . انـدازد  مخالف را از مشروعيت مـي 
گفتمـان از مجموعـه عبـاراتي    « .سـازد  مي وضوعتطبيق يا بلام ها را وادار به سازد و ديگر فهم مي

قابـل   يـاني پا طور بي بندي گفتماني، كه يك واحد معنايي يا صوري آن به متعلق به يك صورت
را در تاريخ بتـوان نشـان داد، تشـكيل نشـده، بلكـه از      استفاده از آن  ياتكرار بوده باشد و ظهور 
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» شود ها هستي و شرايط موجود معنا مي آنواسطة  گرفته كه به تعداد معدودي احكام معين شكل
  ).117-116: 1972فوكو، (

ممكن است  ها آنمردم اهميت دارد، هماني نيست كه  يها چه در گفته آن«: به اعتقاد فوكو
نيست، بلكه آن چيزي اهميت  يشانها ميزان انعكاس افكارشان در گفته يافكرش را كرده باشند 

 يايرها را پيوسته پذ گفته ينبخشد و از آن پس، ا نظام مي يشاناه دارد كه از همان آغاز به گفته
  ). 559: 1374ريتزر، (» كند د مييجاآمادگي تغيير و تبديل ا ها آنسازد و در  مباحثات تازه مي

هــاي ســاختارگرا بــراي توضــيح چگــونگي بــه انقيــاد   مفهــوم ايــدئولوژي را ماركسيســت«
ماركسيسـم سـاختارگرا   . رد اسـتفاده قـرار دادنـد   درآوردن فرد توسط ساختارهاي اجتماعي مـو 

تعبيـري، غلـط يـا     هـاي خـود بـودن داريـم، بـه      كـنش   اي كه مـا از خـالق   مدعي است كه تجربه
افتـد ايـن اسـت كـه سـاختارهاي زيربنـايي اجتمـاعي         چه واقعاً اتفاق مي ايدئولوژيك است؛ آن

هـاي مـا ايـن سـاختارها را      و كـنش كنند  ها عمل مي كنند، از طريق آن هاي ما را تعيين مي كنش
كرايـب،   » دهنـد  هـا آن را تغييـر مـي    كنند، يا در مـواردي از طريـق انقـلاب    بازتوليد و حفظ مي

پرسش مهم دربارة ايدئولوژي اين نيست كـه كـدام ايـدئولوژي درسـت و كـدام      ). 190: 1385
چگونه مقبوليت عام وجود آمد و  نادرست است، بلكه بايد پرسيد كه اين ايدئولوژي چگونه به 

دادن به اين پرسش بود كه گرامشي مفهوم هژموني را مورد استفاده  يافت؟ در تلاش براي پاسخ
طبقـات  . آيـد  دست مـي   هژموني قدرتي است كه از خلال تركيب اجبار و رضايت به«. قرار داد

كـه از روي ميـل و   وسيلة خلق افرادي  شوند، بلكه به وسيلة زور يا اجبار مسلط نمي  حاكم تنها به
وجـود آوردن   ايدئولوژي براي بـه  . شوند دهند غالب مي رضا خود را تحت امر ديگري قرار مي

شـود و از آن   اي خـاص منتقـل مـي    كمـك آن ايـده   اي است كه به رضايت حياتي است؛ وسيله
 كاري مستقيم يا تلقين فكـري، بلكـه   هژموني نه از طريق دست. شود تر، درست انگاشته مي مهم

» آيـد  دسـت مـي    از طريق كار بر روي شعور عامـة مـردم يـا تجربـة زيسـتة معناهـا و باورهـا بـه        
  ). 30:همان(

بـا خلـق مفـاهيمي چـون هژمـوني و ايـدئولوژي، نقـش مهمـي در           ماركسيسم سـاختارگرا، 
بحث گفتمان، كردارهاي . گيري و توسعة مطالعات گفتماني و تحليل گفتمان داشته است شكل

دانـش و سـاير عناصـر مفهـومي كـه در مطالعـات تحليـل گفتمـان          پيستمه يا شناسانة گفتماني، ا
اينكـه فوكـو آشـكارا از مـرگ نويسـنده سـخن       . هـا دارنـد   نسبت نزديكي بـا آن   اهميت دارند،
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اي آشـكار   هـاي ناپيـدا و سـطوح نـامرئي     شود لايه گويد و اينكه در تحليل گفتمان سعي مي مي
بخشـد، همگـي در بسـتر چنـين مطالعـات نظـري        نظـم و سـامان مـي    قواعد گفتماني  شود كه به

تروس، ي اش ـشناسي سـاختاري لـو   مطالعات زباني سوسور، در كنار انسان. پذير شده است امكان
سـاختند كـه نظريـة تحليـل گفتمـان        همراه با ماركسيسم ساختارگرا، همگي شرايطي را فـراهم 

  . فوكويي از درون آن سر برآورد
  پسااستعماري نظرية. 2. 3

تري كـه شـامل تمـام     فكران بايد رفتارهاي آنان را در متن بزرگ براي فهم فضاي فكري روشن
 يــك از اي اســت ايــران در دوران مــورد بررســي مــا بازمانــده .شــود در نظــر آوريــم جهــان مــي
 به ايي،اروپ استعمار نفوذ و فشار زير نوزدهم، قرن نيمة از كه آسيايي، استبداد نظام با امپراتوري

آوردن نظـم   دسـت  بـه  يبـرا . شـد  تبـديل  اروپـا  قـدرت  كـانون  برگـرد  پيراموني جهان از بخشي
 يهنظر ينا. مفيد باشد يپسااستعمار يةرسد نظر  نظر مي آن دوره، به يگفتماني حاكم بر گفتارها

 يبرآن است كه تاريخ هميشه توسط غرب نوشته شده است و مردم تحت استعمار فرصـتي بـرا  
گرفتـه شـده اسـت و در     ها آنشدن از  اند و امكان انتقاد و شنيده خود نداشته يخردن تاربازگوك

طور جـدي بـا    هزارسال است كه به آسيا و غرب براي بيش از شش«. اند يختار يبانغا ها آنواقع 
هم تعامل دارند، اما از قرن هجدهم ميلادي، نوعي مواجهة نزديك با غرب آغـاز شـد، آن هـم    

اش اعتمـاد   نقلاب صنعتي و كشف و استعمار آمريكا به غرب در برابر همساية شرقيزماني كه ا
اي نبـود   از اين زمان، آسيا ديگر خزانة فلسفه، علوم يـا مـذاهب باسـتاني   . اي بخشيد نفس تازه به 

گيري تمدن اروپايي و دو جزء كانوني آن، يعني مسـيحيت و علـوم مـدرن، نقـش      كه در شكل
  ). 10: 1998ناندي، (» است كننده داشته تعيين
شناسـي   چـون مطالعـات فرهنگـي، مـردم     يـي هـا  همـراه گـرايش   مطالعات پسااستعماري بـه  «

جهـان معاصـر    1]دوتـايي [بندي دوبنـي   شناسي تاريخي، طبقه فرهنگي ـ اجتماعي معاصر و مردم 
انـدگار بـر   دهد كـه اسـتعمار تـأثيري م     كشاند و نشان مي چالش مي جوامع سنتي و مدرن را به  به

و توسعة شكل خاصي از دانش در كشورهاي تحت استعمار بـر جـاي     ساختارها، تأسيس دولت
ي جديــدي را از قبيــل اســتعماركننده و هــا   ينــدوبو  يــفگرفتــه، تعــار دانــش شــكل. گذاشــت

). 183: 2001رنـدريا،  (» ميـان كشـيد   استعمارشونده، شرق و غرب و جوامع مـدرن و سـنتي بـه    
                                                 

1 Dichatomy 
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هاي ديگر را، حتي اگر توسط علوم انساني غربـي   دانش غربي، تمام انواع دانش هژموني توليد«
البتـه دانشـمندان كشـورهاي    . نشـاند  جايگاه دانـش بـومي فـرو مـي     رسميت شناخته شوند، به  به 

بـارتي،  چاكرا( »در مقابل علـوم غربـي داشـته باشـند     توانند چنين واكنشي گاه نمي غيرغربي هيچ
نـژادي را  /تـاريخي /هـاي فرهنگـي   ستعماري اسباب تصـديق يـا رد تفـاوت   گفتمان ا«). 2: 1992

كاركرد مهم آن خلق فضاهايي براي فرد سوژه، از طريق توليد دانشي است كـه  . كند فراهم مي
ابـژه گفتمـان اسـتعماري تعبيـر     . كند چه چيزي ارزش بررسي دارد و چه چيزي ندارد تعيين مي

افرادي با منشأ نژادي كهتر اسـت تـا از ايـن طريـق سـلطة       عنوان جمعيتي از  استعمارشوندگان به
 ). 70: 1998بهابا، (» استعماري و تأسيس ساختارهاي جديد توجيه گردد

 سـازي بـه   اقتدار استعماركنندگان مانند هر اقتدار ديگري، از طريق يك فرآيند مشـروعيت 
هستند مذاكره شود و بنابراين، ها  دنبال تسلط بر آن آيد كه در آن بايد با مردمي كه به  دست مي 

فرآينـد  . هايشان، فاكتور مهمي در مطالعة قـدرت اسـت   ها يا موافقت ها، مخالفت هستي اين آدم
هــا و مــردم  آوري اطلاعــات از ســرزمين ايــدئولوژيك ديگرســازي اســتعمارگران شــامل جمــع

را  هـا  آنكنتـرل   يهـا  يشد كه استراتژ  گوناگون مي يها  شيوه  به ها آن يبند غيراروپايي و طبقه
شناسـي توسـط    نظرية پسااستعماري برآن است كه نحوة دريافـت گفتمـان شـرق   . كرد  معني مي

 يـين را از پـا  يـخ كنـد و تـار   يبنـد  گفتمـان را صـورت   يـن مردم تحت استعمار و مشـاركت در ا 
لبتـه  ا .نـد يـا محو شده بودند بازنمـا  يخنگارش درآورد و تجربيات كساني را كه تاكنون از تار به

هـا   ها، فمينيست ماركسيست ست؛اي ني سخن واداشتن طبقات تحت ستم موضوع تازه آرزوي به 
 . هاي ستمديدة اجتماع هستند دانان ليبرال نيز همه درصدد تقويت صداي بخش و حتي تاريخ

پردازان برجستة پسااستعماري، بر اين نظر است كه احيـاي صـداي    اسپيواك، يكي از نظريه
هـاي   استعمارشدگان براي ما غيرممكن است و هيچ فضايي وجود ندارد كـه تـوده   فرودستان يا

نويسـند   تنها متوني كه نخبگان كشـورهاي استعمارشـده مـي   «. سخن بگوينددر آن استعمارشده 
). 203: 1987اسـپيواك،  (» تواند اطلاعاتي از ناخودآگاه فرودستان در اختيـار مـا قـرار دهـد     مي

اعتقـاد او،   بـه  «. ان هستند كه بايد صداي زيردسـتان را نماينـدگي كننـد   فكر بنابراين، اين روشن
گفتمان مسلط بر جوامع استعماري، نوعي نوستالژي براي گذشتة باستاني اين كشورهاست و بـر  
اين فرض استوار است كه فرهنگ بومي در دوران استيلاي استعمار بدون تغيير باقي مانده است 

  ). 194: 2005لومبا، (» گشت استسادگي قابل باز و اكنون به
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انـد، دوران اسـتعمار را دوران وقفـه     فكران بومي كشورهايي كه زماني مستعمره بوده روشن
بيننـد، كـه آنـان را دچـار احسـاس از خودبيگـانگي و خشـم از         در مسير كلي تـاريخ خـود مـي   

ي هويت فرهنگي كرد و رهايي از اين وضع ميسر نبود، مگر با كشف يا احيا استعمارگرايان مي
جسـتجوي  . ، كه استعمار اروپايي آن را از درجـة اعتبـار خـارج و مهجـور كـرده بـود      »خودي«

  پيدايش احساس فرهنگ مشترك و هستي فـردي و معنـوي مشـترك، كـه بـه      به » خود«هويت 
ايـن   .شـود  بد، منجـر مـي  يا  صورت موجوديت مستقل سياسي بسط مي سرتاسر تقسيمات ملي به 

عبارتي ناسيوناليسم بـه    است كه يك ملت احساس مشتركي از آگاهي جمعي يا بهاي  آن لحظه
هاي بسيار مهم تاريخ مدرنيته است، اما در جوامع  دست بياورد، كه البته اين مفهوم يكي از جنبه 

  . ح شده استبحران هويت در اين كشورها طر پسااستعماري در واكنش به 
ن به ايدة اخذ علوم غربي و تأسيس نهادهاي آموزشـي  بر اساس نظرية پسااستعماري، رسيد«

گفتن در فضاي اسـتعماري و غلبـة گفتمـان اسـتعماري بـر       سبك جديد، نتيجة سخن و علمي به 
هـا ماننـد رياضـيات،     تـرين آن  فكران شرق است و توسعه يا بازتوليد علوم، حتي انتزاعـي  روشن

غربـي، كـه از همـه نظـر بـر علـوم سـنتي        در مواجهه با علوم جديد . گرايشي ايدئولوژيك دارد
اي از علـم پـس از    هـيچ شـاخه  موجـود تغييـر كـرد و     يها ساختار دانششود،  مرجح دانسته مي

). 57-53: 2005لومبـا،  (» تجربة رويارويي با ديگري غربي و علوم مدرن او، بـدون تغييـر نمانـد   
ر روي رابطـة دانـش و   نظران مطالعـات پسااسـتعمار، كـه ب ـ    آشيس ناندي، يكي ديگر از صاحب

كشورها را  ينشدن علوم بومي ا حاشيه رانده  و بهكند  قدرت در كشورهاي غيرغربي مطالعه مي
اسـتعمار   يپـروا  از دوران آرام ارشميدس تا زمانة بـي « دهد، بر آن است كه  مورد انتقاد قرار مي

دولـت و ملتـي قـرار     ويژه، نفس علـم هـدف هـيچ    ف؛ بهاوليه، علم اساساً ابزار بوده است نه هد
هاي تحـت اسـتعمار بـا ايـدة مقابـل قـراردادن علـوم         ساختن ملت مأموريت متمدن. نگرفته است

خود گرفت، هرچند در تمام موارد اين علم بود كـه    ي بومي، صورت عملي بهها غربي و خرافه
نانـدي،  (» در خدمت دولت استعماري و پـس از آن دولـت بـومي قـرار گرفـت و نـه بـرعكس       

1988 :3 .(  
سـراغ   گـذارد، بـه     در اختيارمـان مـي   يپسااسـتعمار  يـة كه نظر يا يبا استفاده از ادبيات نظر

كنـيم   و اين پرسش را طرح مـي  رويم دربارة علم جديد مي يئولوژيدگيري ا مطالعة شيوة شكل
چه تحولاتي سبب رسيدن به ايدة ضرورت واردكردن علم جديد شد و چـه كسـاني و چـرا    كه 
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يشان مطرح شد؟ و مابين تأسيس اولين و دومين دانشگاه ايران يعني دارالفنون در سـال  سؤال برا
، نحوة تكوين گفتمان علم در ايران چگونه بود؟ گفتمـان  1313و دانشگاه تهران در سال  1230
گرفته و اين نوع درگيرشدن با موضوع چه پيامدهايي داشته است؟ و اين گفتمـان امكـان     شكل

ده كـر  جلـوگيري مـي  گيري چـه عناصـري    ري را در نهاد علم تسهيل و از شكلايجاد چه عناص
  است؟

دهـد، جهـت    هاي دانش در هر عصر ارائـه مـي   با استفاده از تعاريفي كه فوكو براي شناسانه
جـوي ايـن پرسـش     فكـران دوران مـورد بررسـي، پـي     هاي روشـن  يي در گفتهها تشخيص سرنخ

معرفتـي كـه علـم اروپـا تجربـه كـرده اسـت آگـاهي          هـاي  خواهيم شد كه آيا اينان از گسست
اند يـا   اند و آيا اصولاً تفاوتي ميان ماهيت و مباني علم جديد غربي و علوم سنتي قائل بوده داشته

ن ميـا   خير و در واقع اين پرسش را طرح خواهيم كرد كه آيا دربارة مباني علوم جديد سخني به
توانسـت بـا    فكران، علوم جديد چه نسـبتي مـي   ن روشنباره سكوت شد؟ از نظر اي يا در اين آمد

  علوم سنتي برقرار كند؟
  
  روش تحقيق.  4

در تحقيق حاضر، با توجه به اهداف انتقادي آن، تأكيد اصلي بـر يـافتن پاسـخ سـؤالات اصـلي      
از . عنوان وسيله و نه هدف پژوهش استفاده شده اسـت  تحقيق بوده و از روش تحليل گفتمان به

دليــل   كننــدگان انتقــادي گفتمــان، روش نــورمن فــركلاف، بــه پــردازان و تحليــل هميــان نظريــ
تحقيقـاتي كـه در    يساختن كارِ با متن، برا دليل روشمند مباني نظري فوكو و به  اش به  وفاداري

فركلاف كار خود بر روي متن را طي «. نمايد ، مناسب ميرابطة قدرت و زبان هستند مطالعةپي 
تفسـير و تبيـين، و برحسـب سـه مؤلفـة مضـامين، روابـط و فـاعلان انجـام          سه مرحلة توصـيف،  

پردازد و  هاي صوري متن منتزع از زمينة اجتماعي مي توصيف ويژگي در مرحلة اول به. دهد مي
اول تفسـير مـتن شـامل اسـتخراج معناهـاي      : گيـرد  دوم يعني تفسير را در دو گام پي مـي  مرحلة

دوم تفسير زمينة متن يعني موقعيت فيزيكي و شـرايط طـرفين    اصلي متن و يافتن نقطة كانوني و
: 1379كاشـي،  غلامرضا(» هاي جاري در محيط تعامل گفتاري گفتمان گفتگو و نيز تعلق متن به

عنـوان بخشـي از يـك فرآينـد      در آخرين مرحله يعني تبيين، هدف تصـويركردن مـتن بـه   ). 79
هـايي را در   تارهاي اجتمـاعي محـدوديت  دهد كـه چگونـه سـاخ    تبيين نشان مي. اجتماعي است
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دهد كه گفتمان مورد مطالعه، چه اثر مشخصي بـر آن   همچنين نشان ميكنند،  گفتمان ايجاد مي
 .ساختارها دارد

در تحقيق حاضر، واحد مشاهده متن و واحد تحليل پاراگراف در نظر گرفته شد و معناهاي 
گرديد و ساختمان معنايي متـون منتخـب    ها استخراج تك پاراگراف مورد نظر نويسنده در تك

تري كه اين متن در آن محاط است و حتي بدون  فكران، جدا از متن بزرگ از هريك از روشن
در مرحلة بعد با دانستن اينكـه كـدام   . آمد دست   فكر به مدنظر قراردادن ساير متون همان روشن

مـتن و مطالعـة آن،    راجعـة مجـدد بـه    معنا در مركز معناهاي مورد نظر نويسنده بوده است، و با م
تنها در مرحلة سوم است كه همـة   .اصلي تحقيق پاسخ داده شود يها پرسش تلاش شده است به

تر اجتمـاع، در كنـار يكـديگر     فكران مورد نظر را در متن بزرگ شده و روشن آن متون انتخاب 
بار نـه   ين، اپرسيم ي متن ميسپس از معنا. پرسيم گذاريم و از نسبت هر متن با ساير متون مي مي
يـان بـوده   ه در جـر يـد واسطة تحولات بيروني كه پيرامون پد  واسطة سازمان خود متن، بلكه به به

 يخـي ها، سـير تحـول گفتمـان در دورة تـار     بندي يافته در بخش تحليل نهايي، ضمن جمع. است
مورد  قدرت در دورة دانش و تحليل رابطة  ين بخش است كه بهمورد نظر ارائه شده و فقط در ا

  . بررسي خواهيم پرداخت
  انتخاب نمونه . 1. 4

لحظـات آغـازين ورود علـم     هاي مشـكل نهـاد علـم در ايـران، بـه       مان را دربارة ريشه ما بررسي
شاه قاجار كه مقارن بـود    دوران پادشاهي ناصرالدين  به: ايم جديد برگردانده دةعنوان يك پدي  به

شـدن و واردكـردن     ضرورت متمدن ن با غرب و رسيدن به يرانياا  ردةگست يها با نخستين تماس
ايـن نخسـتين مركـز آمـوزش عـالي در      سيس أت. تأسيس دارالفنون مظاهر تمدن و ظهور انديشة

اي نظيـر اميركبيـر و    ن اجتمـاعي اشـدن گفتمـان مصـلح    متـراكم  ةنتيج ،اي نمادين گونه بهايران، 
بـين  فاصلة هشتادسالة است و به ايرانيان م جديد وزش علضرورت آمو  ميرزا در رسيدن به عباس

، 1313تهران در سـال   دانشگاهتأسيس شمسي و  1230 سال درسيس اين مركز آموزش عالي أت
  .دورة تاريخي مورد نظر تحقيق حاضر است

در  يـي سـزا  هـاي مهمـي كـه تـأثير بـه      رسـاله  يـا كتـاب  انـد از   جمعيت نمونة تحقيق عبـارت 
بــراي ايــن كــار فهرســتي از تأثيرگــذارترين . تحقــق آن داشــته اســت يــان گيــري گفتمــا  شــكل
هـايي از قبيـل درجـة تأثيرگـذاري فـرد،       فكران در اين دورة تاريخي تهيـه شـد و مـلاك    روشن
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نگارش اثري كه در تدوين ايدئولوژي مركزي دربارة علم نقش داشته باشد، امكان دسترسي به 
ها  فكران و آثار آن دورة هشتادساله، براي انتخاب روشن متون و نيز توزيع متون منتخب در كل 

  بـه را كـه   يا فكـران منتخـب، رسـاله    سپس، در ميان آثـار هريـك از روشـن   . در نظر گرفته شد
هـايي را كـه در    تر بود مورد واكاوي قرار داديـم و پـاراگراف   موضوع اخذ علوم جديد نزديك

حجم متـون مـورد     نظر به. ست استخراج كرديمها مستقيماً دربارة علوم جديد صحبت شده ا آن
كـه عمـلاً نيـز ايـن كـار       بررسي، ضرورتي براي آوردن اين متون در مقاله وجود نداشت، چنـان 

  . ممكن نبود
  
  ها  يافته.  5
  سير تحول گفتمان. 1. 5

در دوران تاريخي مورد نظر ما، كه دوران اولين مواجهات گسترده با غرب است، مسائلي ذهـن  
هـا، خطـر اسـتعمار     هاي مكرر در جنـگ  شكست: خود مشغول كرده بود  فكر ايراني را به روشن

گيري تدريجي فكـر تجـدد، قـانون، محـدود كـردن قـدرت شـاه و نيـز          روس و انگليس، شكل
فكران، سياستمداران، روحـانيون و تمـام    روشن. طلبانه در داخل كشور شكست اقدامات اصلاح
زش جديد به ايران دست داشتند، يا حتي با آوردن علـوم جديـد   آمو كساني كه در مسئلة ورود

هـاي يكسـاني    فـرض  گوينـد و پـيش   مخالف بودند، همه در درون يك نظم گفتماني سخن مـي 
كردن دربـارة موضـوعات خاصـي     صحبت اند و به  دارند، دربارة چيزهاي خاصي سكوت كرده

  . اند گفتن دربارة موضوعات خاصي منع شده تشويق و از سخن
دورة : دو دورة عمـده تقسـيم كـرد     فكران اين دورة هشتادساله را به توان گفتمان روشن مي

غربـي و انتقـاد از رخـوت و    » ديگـري «اول كه مشخصة آن احساس عجـز و نـاتواني در مقابـل    
و لزوم حفظ » خودي«هاي فرهنگ  است و دورة بعد كه ويژگي تأكيد بر داشته» خود«عملي  بي

 يمشـترك در گفتارهـا   يهـا  فـرض  در ابتداي دورة مورد نظر، برخي پيش. اردآن را در خود د
  : اند از فكران وجود دارد كه عبارت تمام روشن

  .اي وجود دارد كه از نظر علمي و فني جلوتر از ماست غربي» ديگري«ـ 
  .ها سرچشمه گرفته است از علم آن» ديگري«ـ قدرت 

  .بياموزيم را» ديگري«ـ براي قدرتمندشدن بايد علم 
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هــايي از  نامــه زدگــي شــدند و حيــرت در نخســتين لحظــات رويــارويي، ايرانيــان دچــار حيــرت 
اي كـه در   احساس عجز و نـاتواني . رشتة تحرير درآوردند  مشاهدات خود در سرزمين جديد به

هـا در برابـر شـرايط     فكران در ابتـداي ايـن دوره وجـود دارد، نشـان انفعـال آن      هاي روشن گفته
فكرانـي كـه    زودي، برحسب شـرايط، روشـن   البته اين وضعيت ادامه يافت و به. ده استآم پيش

  . اين گفتمان را پذيرفتند، عناصري بدان افزودند و مسير گفتمان را عوض كردند
كنـد   خان تشريح مـي  ، ملكمكتابچة غيبيدر اولين متني كه مورد بررسي قرار گرفت، يعني 

 يخـي ايـم؛ سـير تكامـل تـار     عقب مانـده  "ما"ها،  سبت به آننياي ديگري وجود دارد كه ند«كه 
او علـم  . »وجود بيايد  مانعي سر راهشان به ينكهها ترقي كنند، مگر ا كند كه همة ملت  ب مييجاا

. گير خواهد شـد  دانست و اعتقاد داشت كه اين تمدن عالم و فن جديد را مبناي تمدن غرب مي
ممالك دنيـا هسـتند و تمـام كشـورهاي دنيـا در آبـاداني و        ها هم خواهان آباداني تمام اروپايي«

-101: 1327ملكـم،  (» اند و آباداني شـرق بـر آبـاداني غـرب خواهـد افـزود       خرابي هم شريك
داري را وارد  خـواهي و ايجـاد نظـم در حكومـت     عناصـري ماننـد فكـر قـانون    خان  ملكم). 108

  . گفتمان كرد
و عقايـد او دربـارة اتحـاد جهـان اسـلام مطـرح       الدين اسـدآبادي   در همين زمان، سيدجمال

او . كند شود كه در بسياري كشورهاي مسلمان دنيا از جمله ايران طرفداران پرشوري پيدا مي مي
خان توافق دارد، با اين تفاوت كه  قدرتمند با ملكم» ديگريِ«مانده و  عقب» خود«نيز در تعريف 

ه بايد در مقابـل اسـتعمار اروپـا و خطـر تضـعيف      شود ك شامل تمام مسلمانان مي» خود«براي او 
ال، د جم ـبنـابراين، سـي  . هـا، يعنـي علـم، تجهيـز شـوند      شان، با سلاح خود غربـي  اعتقادات ديني
  . خان، به اهداف استعماري اروپاييان بدبين بود برخلاف ملكم

دنـد  الـدين بو  ميرزاآقاخان كرماني و شيخ احمد روحي از جمله طرفداران افكار سيد جمال
جاي ديـن وارد    كه با گذشت زمان از او روي برتافتند و منتقد دين شدند و عنصر ديگري را به

آل  ، با بررسي تاريخي خود ايـده صد خطابهو  سه مكتوبكرماني در دو كتاب . گفتمان كردند
فكـري   عنوان عنصري قدرتمند در گفتمان روشن كند كه تا به امروز نيز به پيشااسلام را طرح مي

جبر را نـزد ايرانيـان سـرزنش     او همچنين در سرتاسر متن خود اعتقاد به . مانده است ايراني باقي 
نـرفتن دنبـال   (هـا    يدهپد يبرا يعلل ماد ين كشور، انفعال و عدم جستجويشاكند و وضع پر مي
ز راه رهـايي ا . دهـد  ايـن اعتقـاد نسـبت مـي      امـور مـاورايي را بـه    چيز بـه   دادن همه و نسبت) علم
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جبر در  دو در اثر اعتقاد به  عقيدة ميرزاآقاخان كرماني علم و عمل است، كه اين  گري به وحشي
ن در يـا پس از حملة تاز ياخلاقي و فكر يها پندارد اين ويژگي ميان ايرانيان وجود ندارد و مي

علوم  بي او به نگاه سل. اند ن ملتي متمدن و مستقل بودهيرانياوجود آمده و پيش از آن ا ن به يرانياا
ــاا ــتيراني ــان و وابســتگي همــه  ن و جهال ــات آن ــه و خراف ــه  جانب ــة   شــان ب ديگــر كشــورها، جنب

مانـدگي مـا    او از عباراتي با بار منفي بسيار زياد بـراي توضـيح درجـة عقـب    . ايدئولوژيك دارد
دادن توضـيحي شـفاف دربـارة علـت مجهـول و        گيرد و خود را ملزم به غرب بهره مي  نسبت به
علـوم سـنتي    بيند و شايد تمام مخاطبانش را در اين احساس نسبت به  بودن علم سنتي نمي  مهمل

 يهـا  فـرض  هـاي علـم سـنتي جـزو پـيش      فايده بودن آموزه داند و مسئلة موهوم و بي شريك مي
  . مشترك او و خوانندگانش است

 طـرف بـه   يـك  از بار ميرزاآقاخان مطـرح كـرد،    لي، كه اولم يتگفتمان هو گيري با شكل
و از  شـد   مـي  يسـته نگـر شـود   حيـا ا يـد كه با هيباشكو يخيگذشته تار ةيدااسلام با دپيشدوران  

هـا انحطـاط    جبران قرن يكه برا ييابزارها ةمثاب  آنان به ميعل يگر غرب و دستاوردهاديطرف 
دولت  سيسأت نديشةا. در نظر گرفته شدها نياز داريم،  تمدن به آن ةفتن مجدد در غافلگرو قرار

 يبـرا  فكـران  روشـن در تـلاش   يشـه ر مـي مراكـز عل  نيـز و  يـد جـد  يادار يهـا  د، دسـتگاه ديج
  . داردرفت از وضع موجود  برون

كـه   دهـد  نامة خود شرح مي ، در زندگيآبادي، كه از دوستان ميرزاآقاخان بود يحيي دولت
وجـود   پيشـرفت بـه   يفكـران بـرا   ن ترقيات محيرالعقول غربيان، هيجاني در روشـن يدواسطة د به

كار را تعليم علـوم   ينخود او بهتر. وطن خود انجام دهند يبرا يكار اند يلآمده است و همه ما
فكران اروپاديـده را مفيـد    شدن عدة قليلي از روشن  داند و آگاه كودكان و نوجوانان مي جديد به

لاح وضع موجود را داند و اميد به اص سواد هستند نمي حال كشوري كه عمدة جمعيت آن بي به 
بـه اعتقـاد او بـاخبر    . كنـد  منوط به افزايش تعداد افراد باسواد و باخبر از اوضاع زمانه قلمداد مي

چيزشـان از مـا بهتـر اسـت، راه      هايي كـه همـه   شدن عامة مردم از اوضاع جهان و از وجود مكان
   .وسيلة آموزش همگاني  شود، مگر به نجات ايران است و اين امر محقق نمي

هـا را بـديهي    هـاي اساسـي وجـود دارد كـه آن     فـرض  آبادي برخـي پـيش   در سخنان دولت
چيز مردم بهتر از ايرانيـان اسـت، ركـود     انگارد، از جمله وجود دنياي ديگري كه در آن همه مي

 يـن او بـا ا . بـودن افكـار مـا كـه هـيچ تناسـبي بـا زمانـة متغيـر نـدارد           فكري در ايران و نيز كهنـه 
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، يـن الـد  خـان، آخونـدزاده، سـيد جمـال     نظيـر ملكـم   صـي ه پـيش از او اشـخا  هـا، ك ـ  فرض پيش
. دبـر آن افـزو   يـد كرده بودند، آغازكرد و نكاتي جد يجميرزاآقاخان و ديگران وارد گفتمان را

فكـران پـيش از او    هاي ما و غرب، كه در سخنان روشن جاي تأكيد بر تفاوت او در سخنانش به 
هـاي   غربيـان و ايـده    گاه او، تلقي مثبت نسبت بـه ددر دي. كيد داردحل تأ غالب بود، بر يافتن راه

شان، جاي خود را به انتقاد از دخالت غرب در امور ايران داد و بر لزوم حفظ عناصـر   استعماري
  . فرهنگ خودي از جمله زبان و دين تأكيد كرد

ــت  ــه دول ــاني ك ــه  گفتم ــادي راوي آن اســت وارد مرحل ــرد    آب ــه عملك ــده اســت ك اي ش
آمـوزش    فكـران از تأسـيس دارالفنـون بـه     توجه روشـن . فكران را مورد ارزيابي قرار دهد وشنر

صبرند، اسباب لازم بـراي اصـلاح مملكـت     فكران بي از نظر او روشن. همگاني جلب شده است
علـت     ها حكومـت كننـد و در ايـران بـه     نظر او بيداران هر قوم بايد بر آن به . را در اختيار ندارند

ترقـي كشـور،     جـاي كمـك بـه    فكران نتوانستند زمام امور را در دست بگيرند، بـه   ه روشناينك
او بــه ايــن ترتيــب در . حــال ارتجــاع درآوردنــد  قــواي ملــي را تحليــل بردنــد و مملكــت را بــه

جـا   ما هنوز به آن«گويد  آيد و مي مي طلبانه بر هاي اصلاح جستجوي يافتن علل شكست كوشش
كمـك علـم در    دي و مشروطيت را، كه مباني رستگاري يك ملت اسـت، بـه  ايم كه آزا نرسيده

كشور برپا كنيم، اما خوشبختانه ديـن اسـلام عـدالت و محدودسـاختن قـدرت پادشـاه را تأييـد        
 يهـا  كـه علـت شكسـت كوشـش     بدان معنـي اسـت   ينا ).39: 1371/3آبادي،  دولت(» كند مي

بنابراين، . شيوة علمي است  به يدار حكومتش نوع يرپذ يطلبان، عدم آمادگي ملت برا اصلاح
 يعنـي همـان مقصـود،    رسـيدن بـه    يبـرا  هـا  آنمأنوس خود رجوع كنـيم و از   يها داشته بايد به 
ردشـدن  وا يها توان گفت نشانه مي. عدالت و محدود ساختن قدرت شاه، بهره بگيريم يبرقرار

فرهنـگ   معني كه لـزوم رجـوع بـه     نيبد. شود مرحلة دوم آن از اين زمان آشكار مي گفتمان به 
  . گيرد كم مورد توجه قرار مي بومي كم

هاي نخست قرن بيستم، پس از وقوع جنگ در اروپا و درگرفتن مباحث انتقادي در  در سال
فكران ايراني نيز متأثر از رويدادهاي ايـن   هاي غربي، روشن اروپا بر سر مواضع استعماري دولت

فرهنگ بومي خود روي آوردنـد   مداري اروپا دچار ترديد شدند و به  قاره، دربارة انديشة جهان
فكـران گذشـته، در متـون آنـان اثـري از ذكـر بـدبختي و         بعد، برخلاف روشن و از اين دوره به 

فكـران و از جملـه    در واقع، در اين دوره، روشن. شود انحطاط ايرانيان در مقابل غرب ديده نمي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  وم جديدفكران ايراني دربارة عل تحليل گفتمان روشن
  

91 

كننـد و ايـن نكتـه     تأكيـد مـي  » ديگـري «در مقابـل  » خـود «محمدعلي فروغي، بر نكـات مثبـت   
ــان روشــن   ــت از چرخشــي در گفتم ــران دارد حكاي ــان   . فك ــه در گفتم ــالي ك ــع، در ح در واق

بـار مـا در    انگيـز غـرب و وضـعيت اسـف     هاي حيرت فكران اوليه عناصري مانند پيشرفت روشن
ايندة آن اسـت، از مشـاركت   شود، در گفتماني كه محمدعلي فروغي نم مقايسه با آنان ديده مي

ايـن بـدان معناسـت كـه احسـاس عجـز و       . رفته است  بردن علم جهاني سخن پيش  ايرانيان در به
تحسين عظمت و غناي فرهنـگ باسـتاني و بـومي ايـران      ناتواني در برابر غرب، جاي خود را به 

  . دهد مي
ورد بررسـي قـرار   معناي كانوني در سخنان محمدعلي فروغي در هر سه متني كـه از وي م ـ 

هاي وي بر  و مقدمه) 1315( سخنراني در فرهنگستان، )1306( انديشة دور و درازگرفت، يعني 
معنـاي احيـاي عظمـت     ، حائز مفهوم پان ايرانيسم است، بهسير حكمت در اروپاسه مجلد كتاب 

آن دوره بـا   فكـران  فروغي و ساير روشن. غافلة تمدن تمدن باستاني ايران و بازگرداندن ايران به 
گرايـي ايرانـي    اي را از طريـق گفتمـان ملـي    العـاده  كشيدن بحث پان ايرانيسم، انرژي فـوق  پيش

شـدن   متمـدن  . بخشند دارشدة ايرانيان را در مقابل غرب التيام مي كنند و غرور جريحه تزريق مي
اسـت بايـد   او معتقـد  ! تـري انجـام دهـيم    آيد و مـا بايـد كـار بـزرگ     از عهدة اروپاييان هم برمي

گفتمـان  . شـان را حفـظ كننـد    فرهنگـي  يها ها در عين اخذ علوم و فنون جديد، مشخصه ايراني
  فروغي انرژي بسياري بـراي يـادگيري علـوم و مشـاركت در هسـتي جهـاني بشـر و رسـيدن بـه         

هـاي   حسرتي كه فـرد شـرقي بـا مشـاهدة پيشـرفت     . كند كمك علم توليد مي اي روشن به آينده
شـود، در صـورتي    ها متصور است به آن دچار مي ب و آيندة مثبتي كه براي آنمحيرالعقول غر

دوش بكشد  يابد كه او نيز خود را متعلق به اين كاروان بداند و بار كل بشريت را به  تخفيف مي
  . گوي نوع بشر باشد و سخن

اش در مراسـم افتتاحيـة دانشـكدة علـوم معقـول و منقـول        اعلـم در سـخنراني   عيسي صـديق 
فـرض قـرارداده    ما را پيش يها در فحواي كلام خود برتري علم جديد بر داشتهانشگاه تهران، د

، يـن بنـابرا . جامعه دانشگاهيان هسـتند  ييو راهنما يتهدا يافراد برا ترين يقپندارد لا  است و مي
در واقـع،  . خـوريم تـا صـفات علـم     صفات دانشگاهيان و وظايف دانشگاه برمي  در متن بيشتر به

دانسـت، چـرا كـه در اولـين      يرانـي فكران ا از تحولات گفتمان روشن يكينكته را  ينتوان ا مي
گفتند، اما هرچـه   سخن ميآن  يها ييو توانا يدفكران دربارة صفات علم جد برخوردها، روشن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390، تابستان 1مسائل اجتماعي ايران، سال دوم، شماره 

 

شـود، گـويي    آييم، اين مسئله جزء پنهـان گفتمـان اسـت و دربـارة آن صـحبتي نمـي       جلوتر مي
  .كس منكر آن نيست  رد توافق همگان است و هيچبرتري علم غرب مو

هـا را در تنـاقض بـا     و اينكه آن» خودي«هاي فرهنگ  در خصوص تأكيد اين افراد بر داشته
انـد، احتمـال ديگـري كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه تمـام ايـن            ديـده  دستاوردهاي غربي نمي

انـد و   ا در نظـر داشـته  اي ر فكران در گوشة ذهـن خـود مخالفـت عامـه بـا هـر فكـر تـازه         روشن
جهـان    هـاي سـنتي نگـرش بـه     پنداشتند تنها در صورتي كه عدم تضاد اين افكار تازه با شيوه مي

. ها از سوي عموم مردم و مخالفان تجدد بيشـتر خواهـد شـد    وانمايانده شود، احتمال پذيرش آن
ي خـورده و از  چرا كه در تمام اين دوره، افكار و حتي اسباب و ظواهر فرنگـي، برچسـب اجنب ـ  

بينـي و حكمـت    فكـران جهـان   بدين ترتيـب، ايـن امـر كـه ايـن روشـن      . شده است آن پرهيز مي
انـد كـه بسـياري از قـوانين      كـرده انـد و اعـلام    اروپايي را ادامة حكمت اسلامي و ايراني دانسـته 

 يئولوژيدكردن ا است، با لحاظ غربي در اسلام وجود داشته  يدار حكومت يها حقوقي و شيوه
علـوم غربـي    يـد گـو  كه مـي  يا يئولوژيدا. شود فكران، قابل درك مي روشن ينش ايرمورد پذ

تناقضـي نـدارد؛ در    شـده و بـا اعتقـادات مـا     يختهادامة همان علوم سنتي ماست كه در قالبي نو ر
  بـه  يا انـد كـه علاقـه    پرسـتاني  كنندگان در برابر تجدد، كهنه مخالفان اين علوم و مقاومت يجه،نت

  .رفت و آباداني ايران ندارندپيش
ها، يعني توضيح افكار غربي با استفاده از چارچوب سنتي و تلاش بـراي يـافتن    اين كار آن

سنتي، چه بـا هـدف جلـوگيري از مقاومـت عامـه بـا       از علوم و افكار غربي در متون  ييها سرنخ
انگــان، صــدمة دارشــده در مقابــل بيگ افكــار نــو بــوده باشــد و چــه بــراي التيــام غــرور جريحــه 

چرا كـه چنـين   . وارد آورد» خودي«شناخت تمدن غرب و بازنگري در سنت  به  يريناپذ جبران
باشـدكه  بـه شـرايط تـازه     ه زد توانست واكنشي سـطحي و شـتاب   برخورد ايدئولوژيكي، تنها مي

فكران سـلب كـرد و نيـز امكـان بررسـي       امكان تعمق در ماهيت و مباني تفكر غربي را از روشن
وجود نياورد؛ چرا كه در اين ساختار فكـري، علـوم غربـي     و سنتي را به  يدبت ميان علوم جدنس

شان مورد بررسي قرارگيرند، ادامة علوم سـنتي و بـدون تنـاقض بـا چـارچوب       بدون آنكه مباني
ايـن  . شرط پيشرفت و ترقي منظـور گرديـد   ها پيش ديني و اسلامي فرض شدند و استفاده از آن

فكران  اشغال ايران توسط متفقين و اخراج رضاشاه چه تغييراتي در گفتمان روشنموضوع كه با 
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وجود آمد، مورد نظر اين تحقيق نيست و بررسي گفتمان تا لحظة تأسيس دانشگاه  دربارة علم به
   .يابد تهران خاتمه مي

  رابطة دانش و قدرت . 2. 5
براي سروسامان دادن بـه امـور   : كند قدرت طبقة حاكم عمل مي  علم در جهت ارادة معطوف به

كشور، تجهيز ارتشي نيرومند، اخذ ماليات منظم، تربيـت مـردم و سـاخت و سـاز بيشـتر جهـت       
صحبت از اين است كه اگر قدرتمند نشويم، بايد يكي از هزاران ايـل فرنـگ   . كنترل بهتر ملت

. شـته باشـيم  آن را دا يـد شـود، پـس بـا    هـا خلاصـه مـي    باشيم، قدرت و تمايز غرب در علـم آن 
شدن نهاد علم تحميـل كـرد و    ينهتأسيس و نهاد  همان بودن علم و قدرت، روند خاصي را به ينا

مسـائل جهـاني پيشـرفت و     يةفكراني كه دستي در سياست هم دارند، مسئلة علم را از زاو روشن
 .كنـد   درون علمـي فـراهم نمـي    يها طرح پرسش يامر مجالي برا ينكنند كه ا  توسعه مطرح مي
قدرت حكومتيان، از يك جهت تمايل به اخذ علوم و فنـون غـرب دارد، چـرا     ارادة معطوف به 

دادن   دانـد؛ از طرفـي نيـز بـيم از دسـت      ها مـي  كه قدرت غرب را در تكنولوژي و تجهيزات آن
همين دليل، گفتمان غالب، سكوت دربارة علوم انسـاني را ـ    به . محدودة اختيارات خود را دارد

هـاي ادارة امـور جامعـة انسـاني سـخن       جهـان و شـيوه    ناخت انسان، شيوة نگـرش او بـه  كه از ش
  . كند گويد ـ تشويق مي مي

هاي آن عصـر اسـت و بسـياري از مفـاهيم       خان، كه يكي از تأثيرگذارترين شخصيت ملكم
بار طرح كرده است، ذهن خـود را مشـغول چگـونگي ادارة دولـت كـرده و       جديد را براي اول

فت و قدرتمنـد خواهـد   ياقاعده باشد كشور نجات خواهد  يارد اگر ادارة مملكت از روپند مي
انديشـة او در لـزوم اخـذ    . ت در كشـور اسـت  قـدر  ةاو نحوة ادار يمسئلة مهم برا ين،شد؛ بنابرا

لزوم دانستن قوانين و علـم حقـوق جديـد در ايـران       داري غربي، سبب رسيدن به شيوة حكومت
. تـوان مشـاهده كـرد    اهر بيروني آن را در تأسيس مدرسة علوم سياسي مـي ترين تظ شد، كه مهم

فكـران   شدن روشـن  يكي از دلايل تأخير هشتادساله در تأسيس دومين دانشگاه در ايران، مشغول
اين مسئله كه مشكل ما در كشور نداشتن نظم و قانون اسـت و بـا آوردن   . سياست بوده است به 

ادهاي اداري مانند كشورهاي مدرن مشـكل مـا حـل خواهـد     علم حقوق و سياست و تأسيس نه
حاشـيه    هـا بـه   تأسيسات سياسي و حقوقي كرد و باقي دانش ها را معطوف به  شد، همة انرژي آن

  .ايدئولوژي مطرح مشخص كرد چه دانشي در مركز توجه باشد. رفت
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كنـد،    رار مـي ماندگي ما تك ـ ميرزا را در علل عقب همان سؤال عباسالدين اسدآبادي  جمال
اسلامي را وارد گفتمـان خـود كـرد و سـؤال او از علـل زوال       يتتفاوت كه او عنصر هو ينبا ا
فكـران غربگـراي ايرانـي، سـؤالي از بيـرون       دليلي مشابه ساير روشـن  ن اسلامي است، اما به تمد

  . نگرد ب ميعلم مانند ابزاري براي پركردن فاصلة ما با غر  كند و به علم تحميل مي آكادمي به 
بايـد مـردم را تربيـت كنـيم تـا ايـران پيشـرفت        «در مورد فروغي بايد گفت اين عبارت كه 

او در تمام عمر خود جزو نخبگان سياسي  .كند دهد كه او از بالا به مردم نگاه مي مي، نشان»كند
 دكرده اسـت، كـه درصـد    قدرت طبقة حاكم را برآورده مي  بوده و گفتمان او ارادة معطوف به

  اعلـم نيـز، كـه بـه     صـديق . كنترل هرچه بيشتر بر زيردستان و اعمال قدرت بر آنان بودنـد  اعمال
دهـد؛   مانند فروغي رجل سياسي و علمي بوده اسـت، طبقـة حـاكم را مخاطـب خـود قـرار مـي       

توسـعه و   يبـرا  يريـز  ماندگي مـا، درصـدد برنامـه    نخبگان قدرتي كه ذيل پرسش از علل عقب
مطالعة دقيـق تمـدن غـرب و     يراه متخصصان علوم انساني را برا يند و در ااصلاح كشور هستن

هـا و راهنمـايي جامعـه بـراي انتخـاب روش رسـيدن بـه         كردن مواد قابل مصـرف آن  چين دست
هـا ترسـيم    كنند و در واقع، مسـير پـيشِ روي دانشـمندان را بـراي آن     توسعه در مسئله دخيل مي 

  .نمايند مي
فكرانـي صـورت    واسـطة روشـن   اين گفته شد، ورود علم به ايران بـه  گونه كه پيش از همان

براي پركردن فاصـلة مـا بـا غـرب در      يشدند و علم را ابزار گرفت كه سياستمدار محسوب مي
مانـدگي ايـران    لـت در برابـر بيگانگـان و رفـع عقـب     تجهيز دو يگرفتند كه اخذ آن برا  نظر مي

پرسـش از جهـان و    گـويي بـه    د علم در ايران، پاسخدر نتيجه، هدف از تأسيس نها. حياتي است
هاي آن نيست، بلكه پرسشي كه دانشمندان بايد به آن پاسـخ دهنـد، چگـونگي توسـعه و      پديده

شـده و حتـي    در واقـع، ايـن پرسـش از بيـرون نهـاد علـم بـه آن تحميـل         . پيشرفت ايـران اسـت  
سمتي سوق  گفتمان افراد را به . گرديده است هاي تحقيق و عمل دانشمندان از پيش تعيين حوزه
اگـر ايـن امـر را بـه     . كنـد  دهد كه امكان تأمل دربـارة شـرايط جديـد را از آنـان سـلب مـي       مي

فكران در اخذ علوم غربي بيفزاييم، نتيجه عدم امكان طرح پرسـش از ماهيـت    شتابزدگي روشن 
  .دوران جديد و نيز گسست ميان علوم سنتي و علوم جديد خواهد بود

  پرسش از مباني علوم جديد. 3. 5
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هــا دانشــي را كــه در ايــران در  آن .انــد فكــران در ايــن دوره دچــار آشــوب ذهنــي شــده روشــن
انـد دربـارة دنيـاي جديـد بيشـتر       يابنـد و مايـل   هاي علم قابل دسترسي است بلااستفاده مي حوزه

علت  اما به . فراگيرندكنند  بدانند و علومي را كه مظاهر بسيار آن را در دنياي جديد مشاهده مي
واسطة سرعت حـوادث جهـاني و نـاتواني از اتخـاذ      تعجيلي كه در اخذ محصولات اين علم، به 

. كننـد  دهند، دربارة مباني علـوم جديـد سـكوت مـي     خرج مي استراتژي مواجهه با اين شرايط به
جديد چگونـه  انديشد و علوم  دربارة اينكه غربي چگونه انساني است و دربارة جهان چگونه مي

  . آيد ميان نمي است، صحبتي به   يافته و به اين مرحله رسيده تحول 
زعم خودش اصول و مباني ترقي را در مقابل فروع يافتـه اسـت، و آن عبـارت     خان به  ملكم

داري  مباني فكري علـمِ مملكـت    همة امور كشور نظم دهد اما او به است از اجراي قانوني كه به 
در واقع، نظم موجـود در  . كند است، اشاره نمي چنين نظمي شده  ه منجر به و تحولات فكري ك

. دانـد  ها مي غرب را، كه خود نتيجه و معلول تحول فكري و فلسفي غرب است، علت ترقي آن
داند و گويي اين يكي دنبالة همان رشتة واحدي  مي  او علوم سنتي و علوم جديد را از يك سنخ

فـرض،   بـا ايـن پـيش   . جا ختم شده اسـت  اين  قيق و تجربة اروپاييان بهها تح است كه در اثر سال
هيچ سؤالي از مباني علم جديد و احتمال تفاوت مـاهوي ميـان آن بـا آگـاهي كـه مـا از جهـان        

ز ميرزاآقاخـان ني ـ . وجود نيامـد   كنيم به جهان شناخت پيدا مي  كه ما نسبت به يا داريم و با شيوه
آورد و اين ظن را  ميان نمي و محدودة فعاليت هريك هيچ سخني به مباني علوم مختلف  دربارة

نوع بشر و  يريپذ فلسفة ترقي او كه به . كند كه اين نكات بر خود او نيز معلوم نيستند تقويت مي
انـد كـه    گويد، منظورش علوم طبيعي جا از علم سخن ميعلم باور داشته است، هر  بيني به خوش

حكم رياضـيات بنـا شـده و مـدارك خـود را در جهـان واقـع جسـتجو         برپاية قوانين مستدل و م
  دقيق غربي را منتج بـه  يها داند و روش نتيجه مي هاي قدما را بي در علوم طبيعي روش. كنند مي

بسـيار   يـد ارزش افكار سنتي را در مقابـل افكـار جـد   او ). 136: 1304كرماني، (انگارد   فايده مي
كندن از علوم سنتي  شمارد و بر لزوم دل  و لازم مي يهيرا بد ها نآداند و كنارگذاشتن  ناچيز مي

جديـد  و  يـم وقوع گسست ميان انديشـة قـد    گيرد كه به  كساني قرار مي يففشرد و در رد  پا مي
  .رسانند ياري مي

چيزي كـه آمـوزش علـوم در ايـران را در مقابـل حمـلات مخالفـان        «آبادي  عقيدة دولت به 
. اعدت اقتضاي زمانه، قوت علوم و دانش و نيز نياز ما به اين علوم اسـت كند، مس نگاهداري مي
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آبـادي،   دولـت (» چيز در مقابلش ياراي ايستادگي نـدارد  علم جديد برهان قاطعي است كه هيچ
تـوان نسـبت بـدان     داند زمانه در حال تحـولي اساسـي اسـت كـه نمـي      نيز او مي .)194: 1371/1
ميان نياورده اسـت    كجا سخني از مباني علم جديد به نيز در هيچ آبادي يحيي دولت. اعتنا بود بي

انگــاري دربــارة منشــأ پيــدايش علــوم غربــي و   دهنــدة ســاده و ســكوت او در ايــن مــورد نشــان
بـه   هـا  آنهـاي   آن با علم سنتي و امكان اخذ تمدن و علم غرب بـا آمـوزش كتـاب    يها تفاوت

 يـد عمر تلاش خود را معطوف آموزش علوم جـد  او با آنكه تمام. نوآموزان و دانشجويان است
 .كند، خود علم جديـد اسـت   چيزي كه صحبت نمي تنها كرده است، دربارة يرانيبه نوآموزان ا

علم جديد براي او تا حد معلومات عمومي و خبردارشدن از اينكه در آن سوي جهان چـه خبـر   
جـا از اصـطلاح افكـار تـازه       همـه  جاي استفاده از اصطلاح علـم غربـي،   او به. يابد مي  است تنزل

ان، يـر در ا ياست كه در مقابل ركود فكر ينامر ا ينرسد علت ا نظر مي به . استفاده كرده است
كننـد    را دوا نمـي  يافكار كهنه را كه هيچ درد يسترسد و با  نظر مي  چيز غرب نو و تازه به همه

  . و فرهنگي را از نو ساخت يوجود آورد و ساختمان فكر به  يو انقلاب فكر يختدور ر
او بـرخلاف تصـور، در   . الدين اسدآبادي يك استثنا بر قاعده اسـت  در اين ميان، سيدجمال

پرسد و جواب او براي اين سؤال حتي از حد مقدورات فكري  متن خود از مباني علم جديد مي
در كشـورهاي  هاي كسب شـناخت   ها و خصوصياتي كه دربارة راه نشانه. رود اش فراتر مي زمانه

طـرزي   كنـد بيـانگر ايـن اسـت كـه او، بـه        پيشرفته و مقايسة آن با كشورهاي مسلمان ارائـه مـي  
شـناختي   هاي متفاوت علوم جديد با علوم سنتي و نيز مباني متفـاوت معرفـت   ويژگي استثنايي، به

 او بـا توصـيفي كـه از توضـيحات مـبهم، و در برخـي      . در اين دو بخش از جهان پي برده اسـت 
آن بـا نـوع مواجهـة     يسـة دهـد و مقـا   طبيعـي مـي   يهـا  علمـاي سـنتي از پديـده    موارد شعرگونة
هـاي شـناخت    دركـي از تفـاوت ابزارهـا و شـيوه      ها، در واقـع، بـه   هيدپد ينبا ا يددانشمندان جد

ح او اي وجود دارد، اما توضي هاي تازه با وجود اين، هرچند دريافت. جديد و قديم رسيده است
انگـاري   با ايـن حـال، سـاده   . وين علم و ابزارهاي شناخت بسيار سطحي و مبهم استتك از نحوة

بنـدي علـوم، وظـايف     مصداق ندارد و او بر تقسـيم  ينالد فكران در مورد سيدجمال ساير روشن
او در مقايسـة  . كند گري براي احياي سنت پافشاري مي هركدام و نيز لزوم وجود روحية پرسش

اي  علـوم جديـد موضـوع و محـدوده    «م جديـد بـر ايـن نظـر اسـت كـه       ميان علوم قديمي و علو
در . يـد گـو  شده و مشخص دارند و هيچ علمي از امور خارج از موضوع خود سخن نمي تعريف
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يكديگر نياز دارنـد   علوم به  ينكهوجود نداشت و با اعلام ا يمحدود مابين علوم قد ينحالي كه ا
اسـدآبادي،  (» و عالم نيز اگر منفرد باشد ترقي نخواهـد كـرد  توانند باقي بمانند،  تنهايي نمي  و به

عبارت اسـت   اين تفاوت .پردازد هاي علم سنتي و علم جديد مي يكي از تفاوت به  ،)56: 1312
عنـوان فعـاليتي انفـرادي     عنوان يك كار گروهي در اروپا و تحصيل علم به فعاليت دانشمند به از

الـدين اسـدآبادي از دانشـمندان سـنتي انتقـاد       سـيدجمال . در ايران و سـاير كشـورهاي اسـلامي   
ها علم را بـر مـا    اند مصون از خطاست و آن چه پيشينيان گفته كند كه با اين اعتقاد كه هر آن مي

اند و نيز پي به اين نكته برده اسـت كـه    اند، راه هرگونه بازنگري در اين علوم را بسته تمام كرده
شـود مـبهم و مجهـول اسـت و قابليـت       كسب شناخت گفتـه مـي  سنتي  وةواسطة شي چه به هر آن

  .تعميم و كاربرد ندارد
جهـان پيرامـون را مـدنظر     شـناختي كسـب معرفـت دربـارة      اعلم مراحل تحول روش صديق

سـخ او بـراي   و پـا  يشـيده انـد  يـد توان گفت دربارة مباني علوم جـد   نظر مي ينداشته است و از ا
دسـت آوردن اطلاعـات    هاسـت كـه سـبب بـه      ش تـازة آن علوم قـديم رو بر  تفوق علوم جديد 

دادن حـدس و گمـان و نظـر شخصـي      تر و ارائة فرضيه و آزمون فرضـيات بـدون دخالـت    دقيق
هرچنـد او و سـاير   . دانـد  اي مـي  او نتيجة اين روش را يافتن قوانين حاكم بر هـر پديـده  . شود مي

جـواب درسـت    انـد، بـه    اره داشـته شناختي علوم غربي اش هاي روش فكراني كه به تفاوت روشن
هاي علوم جديـد بـا علـوم     توان كوششي براي درك تفاوت اند، اما اين را مي مسئله دست نيافته

  . پرسش از مباني در نظر گرفت شدن به  سنتي و گامي براي نزديك
خوبي بـه اهميـت فلسـفه، آن هـم از نـوع       محمدعلي فروغي جزو اولين كساني است كه به«

ترين وسـيله بـراي اخـذ علـوم و فنـون جديـد در ايـران         برده و در واقع آن را مهم پيجديد آن، 
ر مختصر بودند علوم قديمي بسيا«او بر اين نظر است كه ). 310: 1379مجتهدي، (» دانسته است

اي براي تحقيق علمي يافتند تا بر حجم علـم بشـر    هاي تازه روش 17و  16 و دانشمندان در سدة
آيد كه ميـان علـوم قـديم و جديـد      از اين سخن او چنين برمي). 336: 1317غي، فرو(» بيفزايند

او با وجود اشراف بر تاريخ تحول فكري در اروپا، نگاهي . شناختي قائل است تنها تفاوت روش
لحاظ ماهوي تفاوتي  علم دارد و ميان علوم سنتي ايران و علوم جديد به  گرا و تاريخي به  تكامل

مباحـث حكمـاي ايـران دانسـته و معتقـد اسـت        كننـدة  ي علوم غربي را تكميلقائل نيست و حت
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اند و فلاسـفة غـرب تنهـا     اند، حكماي ما قبلاً عنوان كرده عمدة نكاتي كه فيلسوفان غربي گفته«
  . )157: 1317فروغي، (» اند بدان افزوده يا و نكات تازه يختهر يدجد يها اين افكار را در قالب

نبـوده و آن را ادامـة علـم سـنتي       روشـن  يـد فكران از علم جـد  روشن ينگفت درك ا يدبا
جهـت مقايسـه   . دهنـد   علم را مورد پرسش قرار نمي ينهمين دليل خود ا  دانستند و به  مي» خود«

حـوزة علـم و    يـف خـود دربـارة علـم را از تعـر     يهـا  توان گفت فارابي و بوعلي سينا بحـث  مي
فكـران تجـددخواه    سنت در ميان روشن ينا. كنند  وع ميعلوم مختلف شر يها ميدان يبند دسته

حـوزة عمـل علـم و توضـيح درك خـود از       يـف تعـر  اشـتياقي بـه    هـا  آنشود و   ه نمييدان ديرا
 يعنـي دوره،  يـن فكران متـأخرتر در ا  حتي در ميان روشن. دهند  نشان نمي يدعلوم جد يبند طبقه

ميـراث گذشـتگان    دربارة لزوم توجه بـه  زاده، كه  و كاظم يقكساني مثل فروغي، حكمت، صد
شـود    جا كه از سنت قدما بحث مـي  گيرد و آن  باره صورت نمي يندهند، نيز بحثي در ا  تذكر مي

اي  فلسـفي  يشةسينا و سنت اند مانند فارابي و ابن ييبزرگ است و نه حكما يمورد نظرشان ادبا
فكـران   روشـن  يـن جـا مانـده از ا    آثـار بـه  نظر صرف عمـر دراز و   ينمؤيد ا. افكندند  پي ينانكه ا
آنان ميراث گذشـتگان را   عمدة. باره است ينتحقيق و تتبع در ا  آنان به يشادبيات و گرا ةدربار

را بـه   يرانـي كنند و حفظ سنت گذشتگان و اختصاصات فرهنگ ا در توليدات ادبي خلاصه مي
  .دانند  حفظ زبان فارسي مي يمعنا 

در . كننـد  ها از نظمي گفتماني تبعيت مي نتي و هم بازگشت به آنهم كنار گذاشتن علوم س
گرايانـه فـراهم    اي را بـراي گفتمـان ملـي    اين نظم گفتماني علومي مورد توجه بودند كه انـرژي 

عبارتي ديگر، علومي نظير فنـون نظـامي، طـب،     به. مهري قرار گرفتند كردند و باقي مورد بي مي
  اند و نيز علوم طبيعي و رياضيات به لازم» ديگري«راي غلبه بر مهندسي، معماري و جغرافيا كه ب

هـا در ايـران    شدند، مهم تلقي گرديد و به آموزش آن علوم مذكور محسوب مي ةدليل اينكه پاي
ظـن وجـود    سـوء » خود شرقي«و نظر او دربارة » ديگري غربي« نسبت بهدليل اينكه  به . اقدام شد

آيـد، يكسـره كنارگذاشـته شـد و      ميان مي  ها صحبت از انسان به داشت، علوم انساني كه در آن
ها وارد كردند و در كنار اين علوم، در دانشـگاه   دانشگاه  شد به طرف دانسته مي علومي را كه بي

تهران، رشتة ادبيات و الهيات گنجانده شـد و تأسـيس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي نيـز در       
  در واقـع، اقـدام بـه   . هـا جنبـة ايـدئولوژيك داشـت     آن  و توجـه بـه   همين جهت صورت گرفت

توان نتيجة تراكم گفتمـاني دانسـت كـه يكـي از عناصـر       تأسيس فرهنگستان زبان فارسي را مي
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اصلي آن حفظ هويت فرهنگي ايرانـي اسـت و البتـه منظـور از فرهنـگ فقـط در زبـان فارسـي         
 يـر قابل مشـاهده اسـت و در سـا    گرفته در حوزة ادبيات شود و يگانه فعاليت صورت خلاصه مي

  .ديرپذ ها صورت نمي ها نظير فلسفه، حكمت طبيعي و عملي كوششي جهت حفظ داشته حوزه
علـوم    تر دانستن علوم غربي نسبت بـه  تاريخ و كامل گرا به  دليل نگاه تكامل فكران به  روشن
ه دنبالـة علـوم مـا،    علت سرعت حوادث جهاني ناگزيرند از علوم غربي ك پنداشتند به  سنتي، مي

اند در مدت  گيرند و راهي را كه غربيان در دو هزار سال طي كرده ترند، بهره  شكلي كامل اما به 
هـا بـدين ترتيـب بـا      آن. كاروان تمدن برسـانند   بسيار كوتاهي بپيمايند و خود را هرچه زودتر به

شد و كنـار گذاشـتن    ميصورت سنتي در مراكز علمي ايران تحصيل  گرفتن علمي كه به  ناديده
معني پايان حيـات   البته اين به . ايجاد گسستي ميان علم سنتي و علم جديد ياري رساندند آن، به 

خواندن علوم سـنتي و   مهمل  فكران در واكنش به اي از روشن سنت در ايران نبود، چرا كه دسته
دليـل   امـا بـه   . دنـد رهاكردن آن، از علوم غربي اعراض و يكسره خود را وقف علـوم سـنتي كر  

خود را ملزم به  يك  علم سنتي، ايدئولوژيك بود و هيچ هاي اين دو دسته نسبت به  آنكه واكنش
ها  هايشان در حد مخالفت آكادميك درنگرفت و بحث يها ديدند، ميانشان بحث ارائة دليل نمي

زماني ميـان   ناهم هاي آن دوره باقي ماند و يكديگر در روزنامه  احساسي نسبت به يها و واكنش
  . مباني علوم سنتي و علوم جديد مورد مداقه قرار نگرفت

گرايانـه موضـوعيت    ملـي هـاي   دليل اينكه توسعه و پيشـرفت بـا انگيـزه    در زمان رضاشاه، به 
همـين    بـه . دارد، داشتن نهادهاي مدرن مانند دانشگاه مهم است و خود دانش موضوعيت نـدارد 

شدند و دانشگاه تهران شـكل    رس عالي موجود در تهران با هم ادغامبينيم مدا دليل است كه مي
بايست از هـم جـدا    پندارند ساختار دانشگاه صحيح نيست و مدارس عالي نمي ، چون ميگرفت
توان نخست در تربيت معلم و مهنـدس و پزشـك،    انگيزة تأسيس دانشگاه در ايران را مي. باشند

وجـود تصـوري    ، و در وهلـة دوم، بـه   مربوط دانسـت  امعهنيازهاي فوري ج گويي به  براي پاسخ
  .عنوان نماد توسعه بودن نهاد دانشگاه به مبهم از مهم

دليل عدم تعمق   فكران ايراني، به توان گفت كه روشن ين مبحث ميگيري از ا عنوان نتيجه  به
داشتند و  نگاه شناسانة غرب را از چشم دور  هاي معرفت دربارة مباني علم جديد، طبيعتاً گسست

جهت اصرار بر استفاده از علوم طبيعي و مهندسي كـه در شـرايط دشـوار و متغيـر حـاكم بـر         به
شـد،   مـي  حلي گريزناپذير بـراي بقـاي كشـور و حفـظ آن در برابـر بيگانگـان دانسـته         ايران، راه
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در  يـه پافني، مهندسي و علوم پزشكي و علوم  يها را با تأسيس دانشكده يداز علوم جد يبسيار
علـت عجلـه     بـه . چيزي بپرسندعلوم  ينمباني ا كه دربارةان مورد استفاده قراردادند، بدون آنيرا

هزارسـاله   براي اخذ علوم و فنون و ناآگاهي از مباني، علم جديـد دنبالـة همـان علـم سـنتي سـه      
شناختي اساسي در نحـوة نگـرش انسـان غربـي بـه       معرفت يها دانسته شد و تحولات و چرخش

هـاي   ايـدئولوژي « ايـدة  كنندةييدأتتوان گفت اين امر  مي .فكران پنهان ماند جهان از ديد روشن 
قـديم و دريافـت و    ةگسست غيرانتقادي با انديش است كه آن را طباطباييجواد » ةشناسان جامعه

، تعريـف  مبـاني فلسـفي و عقلـي آن     ظواهر تمدن غرب، بدون دسترسي بـه  پذيرش غيرانتقادي
  ).367: 1379طباطبايي، (كند  مي

 يـي عصـر نـوزا   يهـا  عنوان شناسانه خود به شناسي دانش يرينهدكه ميشل فوكو در  يعناصر
هـا و   فـتن مشـابهت  يـا نويسـي متـون كهـن و     شمرد، مانند شأن بـازخواني و تفسـير و شـرح     برمي
، حفـظ  يـد ان پـس از ورود علـوم جـد   يراست كه در ا يكل كائنات، عناصر يها پارچگييك
شـده   يگيـر   كنند بهـره   عصر كلاسيك را حمل مي يها اند و همزمان از علومي كه شناسانه شده
معرفتي دوران پيش از قاجار،  يها ان در عين حفظ شناسانهيرتوان گفت در ا در واقع، مي. است

علـت    خلق شد كه به يديو تركيب جد يدوارد گرد ها آنمختص  يها با شناسانه ييعلوم اروپا
كننده و در علوم سنتي، تكراركنندة مباحث  مباني، كماكان در علوم غربي، مصرف  هنپرداختن ب

كـار   يـن حتي به ضرورت انجام ا يادو باشد،  يننسبتي ميان ا يبرقرار آنكه قادر به   قدماست، بي
وجـود آمـده نـه     برند و گسسـت بـه     گسست رنج مي ينحتي امروز نيز علوم ما از ا. رسيده باشد
و  يفكــر ي، چــرا كــه فاصــلة زمــاني مــا بــا فضــايــدتــر گــرد نشــد، بلكــه گســترده تنهــا تــرميم

بـه   رسـيدن شـود و در نتيجـه    شناختي دوران پيش از ورود علوم غربي بيشتر و بيشتر مـي  معرفت
  . گردد  تر مي عمق نگرش آن دوران دشوار 

  
  علوم انساني. 4. 5

واقع، علوم انساني و فلسـفة وابسـته بـه آن    انديشد، و در  انسان در حوزة علوم انساني به انسان مي
دنيـاي  . شـود  جاست كه خود انسان به موضوع علم تبديل مـي  نوعي خودانديشي است و در اين

مدرن در شرايطي به اين دستاورد رسيد كه بخـش بزرگـي از جهـان را از راه اسـتعمار ضـميمة      
ع موجوديت يافت و موضوع خود ساخت و در واقع، دانش علوم انساني در مواجهه با اين جوام
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تـوان گفـت    در واقع، مي. شناسي بر آن نهادند آن شناخت مردم بربرِ اين مناطق بود كه نام شرق
مطالعـات   يـن شناسي در غرب بود و انسـاني كـه موضـوع ا    كه علوم انساني نتيجة مطالعات شرق

فـرد شـرقي    يدانش بـرا  يندر نتيجه ا. شد  مهار مي يدقرار گرفته بود، شرقي نامتمدني بود كه با
ا موضوع شـناخت قـرار دهـد و در    وجود نداشت كه او خود ر ينياز. كرد  موضوعيت پيدا نمي

  . كار را نيز در اختيار نداشت واقع، ابزارهاي لازم براي اين
هـاي مختلـف علـوم انسـاني را در جهـت شـناخت        شناسـي، رشـته   جا كه دانش شـرق  از آن

اين علوم براي خود شرقيان محلي از اعراب نداشت و در انتقال  خدمت گرفته بود، به » ديگري«
تـوان گفـت    علوم جديد، تنها علوم طبيعي، مهندسي و طب مورد نظر بوده است و در واقع، مـي 

يكي از نتايج عدم تأمل در مباني علم غربي و سـؤال نكـردن از نحـوة نگـرش انسـان غربـي بـه        
در واقـع، ذيـل گفتمـان اسـتعماري     . ي در ايـران بـود  هاي علـوم انسـان   ماندن رشته جهان، مغفول
ان نيز مورد بحث قرار نگرفتنـد و تنهـا بـه آثـار مانـدگارِ      يرشود كه علوم انساني در ا مشاهده مي

شـد و نيـز علـم حقـوق كـه       توجه مـي به آن  يدبا» يخود«فرهنگ  يادبيات كه جهت حفظ بقا
هـا را بـا    هـر دوي آن  ه شد كـه نيـاز بـه    آمد، پرداخت نظر لازم مي براي حفظ قدرت حكومت به 

  . توان دريافت توجه به ايدئولوژي حاكم بر اين دوره مي
اعلم از اولين كساني است كه دربارة ايـن   فكران اين دوره، صديق در رجوع به گفتار روشن

متخصصان علـوم انسـاني   «نقطة كانوني در سخنان او اين است كه . گشايد سخن مي  علوم لب به
چون جامعة ايران در حال تغيير است، دانشگاهيان بايـد جامعـه را   . جامعه را راهنمايي كنندبايد 

كننـد كـه چـه عناصـري از فرهنـگ ايرانـي بايـد          كـرده و مشـخص   در اين راه جديد راهنمايي
شده و چه عناصري از تمدن غـرب گرفتـه شـود تـا بتـوانيم در ميـان كشـورهاي اسـلامي          حفظ

ــز دا  ــيم و ني ــد دورة سرمشــق باش ــمندان بزرگــي مانن ــيم    نش ــت كن ــاريخ اســلام تربي ــي ت » طلاي
از ميان علوم مختلف، ادبيات بـراي صـديق اهميـت ويـژه دارد، چـرا كـه       ). 1313اعلم،  صديق(

خواهد از تربيت راهنما براي جامعه توسط دانشـگاه سـخن بگويـد، كسـاني را كـه در       وقتي مي
كنـد كـه از فرهنـگ     مـي او خـود مشـخص   . زنـد   يانـد مثـال م ـ   درجاتي رسيده علوم و ادبيات به
هـا بكوشـيم، شـامل ادبيـات، صـنايع       درد بخوري كه بايد در حفـظ آن  به  يها خودمان، قسمت

از تمدن غرب اخـذ كـرد،    يدرا كه با ييها شود و بخش دستي خاص ايران و آداب و رسوم مي
نكتـه كـه    ينا. مهندسي است جا هم مراد علوم طبيعي وينست، كه البته در اها آنعلوم و فنون 
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گفته، نشـان از آن دارد كـه    دانشگاه علوم انساني سخن س علوم ديني به مدار يلاو از امكان تبد
طور  اي را قائل است كه مدارس علوم ديني به هاي علوم انساني غربي، همان وظيفه او براي رشته

نيازهاي روحي و نيز هدايت  خ به اند، يعني تهذيب اخلاق، پاس دار آن بوده سنتي در ايران عهده
  بدين ترتيب، سرنخي از عدم شناخت خـود از ماهيـت و مبـاني علـوم انسـاني جديـد بـه       . جامعه

انتقـال علـوم    يحتي كسي مانند محمدعلي فروغي نيز كه به اهميت فلسفه برا. دهد دست ما مي
، ادبيـات و زبـان   يرانـي فرهنـگ ا  يهـا  ان پي برده است، منظورش از حفظ مشخصهيربه ا يدجد

  .فلسفه و حكمت الهي و طبيعيفارسي بوده و نه 
وجود نيامده و كسـاني    در واقع، در شرايطي كه فهم درستي از ماهيت علوم انساني غربي به

هـاي علـوم دينـي را بـراي آن قائـل بودنـد و اساسـاً انسـان          اعلم همان وظيفة حـوزه  مانند صديق
جز ادبيات و حقوق مـورد   هاي علوم انساني به و رشته فكران قرار نگرفت موضوع پرسش روشن
توان انتظار داشـت كـه علـوم انسـاني در ايـران شـكل نگيـرد و اگـر در          توجه قرار نگرفتند، مي

هاي ايران دايـر گشـت، پرسـش از     هاي علوم انساني در دانشگاه مرور تمام رشته هاي بعد به سال
او، برانگيزاننـدة اخـذ ايـن علـوم نشـده بـود، بلكـه         ها و نحوة عمل ها، محدوديت انسان، توانايي
  . هاي داخلي در اين امر دخيل بوده است توسعه و كنترل توده ها براي دستيابي به  خواست دولت

  
  سخن پاياني.  6

فكر اثرگذار در فاصلة زماني ميـان تأسـيس اولـين و     آثار شش روشن  در اين تحقيق با رجوع به
برخي فرضيات از قبيل نگاه ابزاري به علم، سكوت دربارة مباني علوم  دومين دانشگاه در ايران،

انگاري دربارة نسبت علوم سنتي و علوم جديد مورد تأييد قرارگرفت و نشان داده  جديد و ساده
عنوان دنبالة علوم سنتي و جسـتجوي   گرفتن علوم غربي بهنظرهايي از قبيل در فرض شد كه پيش

امكــان تعمــق در ماهيــت و مبــاني تفكــر غربــي را از  قــديمي، ردپــاي علــوم جديــد در متــون  
وجـود نيـاورد و     و سـنتي را بـه   يدفكران گرفت و نيز امكان بررسي نسبت ميان علوم جد روشن

ويژگي ديگر مواجهـة ايرانيـان بـا علـوم      همچنين به . وقوع گسست ميان اين دو شتاب بخشيد به
ران ورود علـم بـه ايـران، كـه پيامـد ايـن امـر        جديد اشاره شد، يعنـي سياسـتمداربودن كـارگزا   

لـت در برابـر   تجهيـز دو عنوان ابزاري جهت پركردن فاصـلة مـا بـا غـرب و      درنظرگرفتن علم به
گفتنـد   در نتيجه، پرسش اساسي كه دانشمندان در نهاد علم بايد بدان پاسـخ مـي  . بيگانگان است
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ت كـه حـوزة عمـل دانشـمندان از     اين بدان معني اس. چگونگي توسعه و متمدن شدن ايران بود
  . پيش تعيين شده و در نتيجه امكان تأمل دربارة ماهيت دوران جديد از آنان سلب شد

 نيمتوا نمي ،بدون فهم بنيادهاي معرفتي دانش ما از علوم اجتماعي جديد«رسد كه  نظر مي به 
 »همـت خـود سـازد    ةمـا را وجه ـ  ةنيت ـمدر ةكه فهم تجرب ـ يموجود آور  دانش به ليداز تو مينظا

درك مـا از   يگيـر  در خصـوص شـكل   يتـر  است كه مطالعات عميق يضرور). 1388توفيق، (
مشكلاتي كه امروزه نهـاد علـم    با توجه به . ديرو نسبت آن با علوم سنتي صورت پذ يدعلوم جد

بررسـي   ن نهـاد وجـود دارد و  گريبـان اسـت و انتظـاراتي كـه از اي ـ     هـا دسـت بـه    در ايران با آن
دو مسير رويگرداني از علوم سنتي يا علوم جديد   ويي دوگانة ايرانيان با علوم جديد كه بهرويار

هر حال تقليد از امري و اعـراض از امـر ديگـري اسـت،       تقليد و اعراض به«بايد گفت  ،انجاميد
شده از انديشة جديد، و خواه اين اعراض   خواه اين تقليد از سنت قديم باشد يا ايدئولوژي ناشي

تأسيس انديشة جديد در رويارويي بـا انديشـة قـديم و انديشـيدن در     . از گذشته باشد يا از حال
پذير خواهد شد و بنياد نوزايش ايراني جز بر شالودة انديشـة دوران   سرشت دوران جديد امكان
  ).112: 1367طباطبايي، (» جديد استوار نخواهد شد

  
  منابع 
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